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گلبرگ

 درس 7 جمال و كمال

سؤالات امتحاني درس هفتم

الف. قلمرو زباني
11 معناي1واژه1هاي1مشخّص1شده1را1بنويسيد..

الف. هرگز کيد کايدان با خواست خداوند غيب دان برابر نيايد.
ب. آهنگ کيد و مکر و عداوت کردند.

پ. يوسف صدّيق وفادار بود.
ت. در او اين چندين اندوه و طرب بود.

ث. هم فُرقت بوَد و هم وُصْلت.
ج. و در بدايت بند و چاه بود.

چ. گفته اند »نيکوترين« ازبهر آن بود که يوسف صدّيق وفادار بود.
ح. قصه حال يوسف را نيکو از حُسن سيرت او گفت.

خ. در مقابلة لئيمي، کريمي کرد.
د. مَلکِ تعالي او را دولت بر دولت زيادت کرد.

21 مفرد1واژه1هاي1زير1را1بنويسيد..
کايدان: وُصلت:  اخبار:  آثار: 

31 جمع1مکسر1واژه1هاي1زير1را1بنويسيد..
قصّه: صدّيق:  قَصر:  حَق:  صورت:  

41 در1عبارت1زير،1کدام1قسمت1حذف1شده1است؟1چگونه1به1نبود1آن1پي1مي1بريد؟.
»هم مِحنَتْ بود، هم شادي«

51 املاي1کدام1کلمه1ها1در1عبارت1زير1غلط1است؟1شکل1درست1آن1ها1را1بنويسيد..
»در قرآن حياط دل ها بود. چون در او اين چندين اندوه و ترََب بود، در نهاد خود عجب بود. در مقابلة لعَيمي، کريمي کرد.«

61 در1جمله1زير1يک1واژه1دو1تلفظي1بيابيد..
گفته اند »نيکو ترين« از بهر آن بود که يوسف صديق، وفادار بود و يعقوب خود او را به صبر آموزگار بود.

71 با1واژه1هاي1داده1شده1در1هر1مورد،1يک1مصراع1از1شعر1»بوي1گل1و1ريحان1ها«1بنويسيد..
الف. نعره ـ گل ـ جامه ـ بلبل
ب. غم ـ خار ـ آويخته ـ دامن

پ. حرم ـ بيابان ـ عشق
81 کدام1يک1از1گزينه1ها،1مصراع1زير1را1کامل1مي1کند؟.

» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1111111111111111111111 »وقتي1دل1سودايي1مي1رفت1به1بستان1ها1
ب. وي شور تو در سرها، وي سرّ تو در جان ها الف. با ياد تو افتادم از ياد برفت، آن ها 

ت. بي خويشتنم کردي بوي گل و ريحان ها پ. کوته نظري باشد رفتن به گلستان ها 
91 مصراع1دوم1بيت1زير1را1بنويسيد..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »گويند مگو سعدي، چندين سخن از عشقش 
» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ب. قلمرو ادبي
101 در1عبارت1»اين1قصّه،1عجيب1ترين1قصّه1هاست،1زيرا1هم1فُرقت1بود،1هم1وُصلت؛1هم1راحت1بود1هم1آفت،1هم1وفا،1هم1جفا«.

الف. سجع را نشان دهيد.
ب. بين کدام واژه ها جناس وجود دارد؟

پ. رابطة معنايي تضاد بين کدام واژه ها وجود دارد؟
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111گلبرگ کلمات1مسجّع1را1در1عبارت1زير1نشان1دهيد..
» نبيني که يوسف را از روي نيکو، بند و زندان آمد و از خوي نيکو، امر و فرمان آمد؟ از روي نيکوش حبس و چاه آمد، و از خوي نيکوش 

تخت و گاه آمد.«
121 در1بيت:1»وقتي1دل1سودايي1مي1رفت1به1بستان1ها1/1بي1خويشتنم1کردي،1بوي1گل1و1ريحان1ها«:.

الف. قافيه را نشان دهيد.
ب. کدام واژه ايهام دارد؟ معاني مختلف آن را بنويسيد.

131 مفهوم1کنايي1عبارت1هاي1مشخص1شده1در1مصراع1زير1را1بنويسيد..
»گه نعره زدي بلبل، گه جامه دريدي گل«

141 جناس1ها1را1در1بيت1زير1پيدا1کنيد..
اي مِهر تو در دل ها، وي مُهر تو بر لب ها  وي شور تو در سرها، وي سرّ تو در جان ها 

151 در1بيت:1»تا1عهد1تو1در1بستم1عهد1همه1بشکستم1/1بعد1از1تو1روا1باشد1نقض1همه1پيمان1ها«:.
الف. واژه هاي مترادف را پيدا کنيد.

ب. واژه هاي متضاد کدام اند؟
پ. سجع را نشان دهيد.

161 در1بيت1»تا1خار1غم1عشقت1آويخته1در1دامن1/1کوته1نظري1باشد1رفتن1به1گلستان1ها«:.
الف. تشبيه را پيدا کنيد و مشبّه و مشبّهٌ به آن را نشان دهيد.

ب. مفهوم کلي مصراع اوّل را بنويسيد.
171 در1بيت:1»آن1را1که1چنين1دردي1از1پاي1دراندازد1/1بايد1که1فروشويد1دست1از1همه1درمان1ها«1آراية11»تناسب«1بين1کدام1واژه1ها1است؟.

پ. قلمرو فکري

181 در1عبارت1»آنکه1گفتيم1سير1تش1نيکوترين1سيرت1ها1بود.1ازبهر1آنکه1در1مقابلة1جفا،1وفا1کرد.1در1مقابلة1زشتي،1آشتي1کرد1و1در1مقابلة1لئيمي،1کريمي1کرد.«.

الف. نويسنده، علت نيکو بودن سيرت حضرت يوسف )ع( را در چه مي داند؟
ب. عکس العمل يوسف در برابر زشتي و لئيمي چه ذکر شده است؟

191 در1عبارت:1»گفته1اند1نيکوترين،1از1بهر1آن1بود1که1يوسف1صدّيق1وفادار1بود1و1يعقوب1خود1او1را1به1صبر1آموزگار1بود1و1زليخا1در1عشق1و1درد1.

او1بي1قرار1بود1و1خبردهنده1از1او1ملک1جبّار1بود«:

الف. دو دليل براي اين که قصة يوسف )ع( نيکوترين است، بنويسيد.
ب. »ملک جبّار« کيست؟

201 با1توجّه1به1عبارات1زير1به1سؤالات1پاسخ1دهيد..
»قصّة1حال1يوسف1را1نيکو1نه1از1حُسن1صورت1او1گفت،1بلکه1از1حُسن1سيرت1او1گفت؛1نبيني1که1يوسف1را1از1روي1نيکو،1بند1و1زندان1آمد1و1

از1خوي1نيکو،1امر1و1فرمان1آمد؟1از1روي1نيکوش1حبس1و1چاه1آمد1و1از1خوي1نيکوش1تخت11و1گاه1آمد.«
الف. هر يک از عبارت هاي مشخّص شده به کدام واقعه در زندگي حضرت يوسف )ع( اشاره دارد؟

ب. هر يك از عبارت هاي ستون »الف« را به عبارت مناسب آن در ستون »ب« وصل كنيد.

بالف

1. حسادت برادران
2.  عشق زليخا

3. خوش رفتاري با زندانيان و اطاعت از يوسف
4. صداقت در تعبير خواب و رسيدن به حکومت

الف. از خوي نيکو، امر و فرمان آمد
ب. از خوي نيکوش، تخت و گاه آمد

پ. از روي نيکو بند و زندان آمد
ت. از روي نيکوش حبس و چاه آمد

211 در1بيت1»گويند1مگو1سعدي،1چندين1سخن1از1عشقش1/1مي1گويم1و1بعد1از1من1گويند1به1دوران1ها«1عشق1مطلوب1سعدي1چه1نوع1عشقي1است؟.

221 بيت1»تا1خار1غم1عشقت1آويخته1در1دامن1/1کوته1نظري1باشد1رفتن1به1گلستان1ها«1را1معني1کنيد..
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گلبرگ 231 عبارات1زير1را1به1نثر1روان1امروزي1برگردانيد..
الف. مثل قرآن، مثل آب است روان.

ب. در آب، حيات تن ها بود و در قرآن حيات دل ها بود.
پ. نيکوخو، بهتر هزار بار از نيکو رو.
ت. اگر معاملت مي کني، با حق کن.

ث. در بدايت بند و چاه بود، در نهايت تخت و گاه بود.
ج. يعقوب خود او را به صبر آموزگار بود.

چ. خبردهنده از او ملک جبّار بود.
ح. يوسف را از روي نيکو، بند و زندان آمد و از خوي نيکو، امر و فرمان آمد.

خ. از روي نيکوش حبس و چاه آمد، و از خوي نيکوش تخت و گاه آمد.
د. سيرتش نيکوترين سيرت ها بود، از بهر آن که در مقابلة جفا، وفا کرد.

ذ. در مقابلة لئيمي، کريمي کرد.
ر. چون او را زيادت نعمت ديدند، آهنگ کيد و مکر و عداوت کردند تا مگر او را هلاک کنند.

ز. تدبير برادران برخلاف تقدير رحمان آمد.

پاسخ

الف. حيله و فريب 1
ب. دشمني
پ. راستگو
ت. شادي

ث. جمع وَصل، اتصال، پيوستگي
ج. شروع، آغاز

چ. به خاطر، به علت
ح. زيبايي

خ. پستي، فرومايگي
د. سعادت، حکومت، خوش بختي

اثر ـ خبر ـ وَصل ـ کايد 2

صور ـ حقوق ـ قصور ـ اصدقاء ـ قصص 3

فعل »بود«، به علتّ وجود »بود« در جملة قبل حذف شده است. 4

حيات ـ طَرَب ـ لئيمي 5

آموزگار 6

الف. گه نعره زدي بلبل گه جامه دريدي گل 7
ب. تا خار غم عشقت آويخته در دامن

پ. چون عشق حرم باشد، سهل است بيابان ها

گزينه »ت« 8

مي  گويم و بعد از من گويند به دوران ها 9

الف. فُرقت و وُصلت، راحت و آفت، وفا و جفا 10
ب. وفا و جفا

پ. فُرقت و وُصلت، راحت و آفت، وفا و جفا

زندان و فرمان ـ چاه و گاه 11

الف. بستان ها ـ ريحان ها 12
2. رايحه، شميم ب. بو: 1. آرزو 

نعره زدن بلبل: آواز خواندن بلبل 13
جامه دريدن گل: شکوفا شدن گل

)مِهر ـ مُهر( )بر، در، سَر( 14

الف. )عهد و پيمان( ـ )شکستن و نقض( 15
ب. )بستم و شکستم( ـ )بستن و نقض(

پ. در بستم و بشکستم

الف. خار غم / غم عشق 16
ٌ به( )خار: مشبّهٌ به ـ غم: مشبّه( )عشق: مشبّه ـ غم: مشبّه 

ب. عاشق شدن )بودن( شاعر

درد ـ درمان 17

الف. در اين که در برابر بدي ها، خوب بوده است. 18
ب. آشتي در برابر زشتي ـ کريمي در برابر لئيمي

صبر  19 به  را  او  خود  يعقوب  ـ  بود  وفادار  صدّيق  يوسف  زيرا  الف. 
آموزگار بود ـ زليخا در عشق و در درد او بي قرار بود و ...

ب. خداوند قاهر )مسلطّ(

الف. از روي نيکو، بند و زندان آمد: اشاره به واقعة زنداني شدن  20
يوسف به خاطر عشق زليخا دارد. 


